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غرت در فرهنگ انسانی و دینی کاربرد و قلمرو گسترده ای دارد. واژه شناسان در معنای ان واژه نوشه اند:
«واکنشی طبیعی است که آدی نسبت به دخالت های نابجا و ناروای دیگران، در آنچه دوست ی دارد از خود

نشان ی دهد». (1)
غرت از لوازم محبت است، چه هر که محب است، به ناچار غور بود.

«غرتمند کسی است که نگاهدار عصمت و آبرو و شرف و عزت است و از قبول اهانت بر عرض خود ابا دارد». (2)
در نظام آفرینش غرت جایگاه وژه ای دارد. در بسیاری از حوانات ان حس دفاع به چشم ی خورد و در تمای
انسان ها ان حس وجود دارد که در برابر هجوم به آنچه دوست ی دارند، مانند مال، فرزند، ناموس، آبرو و دن،
آرام نی نشینند و با ورش گران درگر ی شوند و به دفاع از جان، مال و...خود بری خزند وجود ان حالت، یک
ارزش انسانی است که از اراده اخلاقی او سرچشمه ی گرد. به هر نسبت که آدی در گرداب خواسه های
شهوانی و حوانی فرو رود و از عفاف و قوی و طهارت دور شود، ان حالت رنگ ی بازد و به جای ی رسد که

ان احساس در او ی مرد و ی تفاوت و ی غرت ی گردد.

 

غرت در فرهنگ دینی

 

اسلام دینی است هماهنگ با فطرت و عقل بشری. آنچه در کون و آفرینش انسان به عنوان وسیله حراست و
نگاهبانی گوهر انسانی او یش بینی شده و در نهاد او به ودیعت گذاشه شده؟، در تشرع و قانون گذاری شرع
نز مورد أید و حمایت قرار گرفه است. امام صادق (ع) ده چز را به عنوان بزرگواری اخلاق (مکارم اخلاق) نام

برده که غرت از آن شمار است.
یامبر اکرم (ص) ی فرماید:«الغرة من الایمان؛ (3) غرت جزئی از ایمان است.»

امام علی (ع) فرمود: «ما زنی غور قط؛ (4) انسان غرتمند هرگز آلوده دامن نی شود.»
در برخی از احادیث ی خوانیم: «خداوند غور است و حرام ها را دوست نی دارد». (5)

از یامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمود: «ما احد اغر من اللّه و من غره انه حرمّ الفواحش وحد الحدود؛ (6)
هچ کس از خدا با غرت تر نیست. از ان روی، خداوند تمام کارهای زشت را حرام کرده و برای آنها مرزهای

معن کرده است.»
ان سخن اشاره است به آیه شریفه:

«قلّ انمّا حرمّ رّی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن؛ (7) (ای یامبر،) بگو خدای من هرگونه کار زشت را چه در



آشکار و چه در نهان منع فرموده است.»
در نگاه دن، غرت ارزش است و پسندیده که بالاترن و شریف ترن مرحله آن از آنِ روردگار عالم است و بندگان

او نز، هر یک به اندازه برخورداری از ان ارزش اخلاقی و انسانی، به او نزدیک ی شوند.
از چشم انداز عالمان دن، حساسیت مثبت و احساس مسؤولیت در برابر آنچه که مورد علاقه و عشق آدی
است و یا ایده و مرای است که آن را برگزیده و حق ی شمارد و ی داند، نه نها ناپسند نیست، بلکه نوعی

کلیف و وظیفه به شمار ی رود.
مرحوم نراقی ی نویسد:

«دانستی که حمیّت و غرت آن است که آدی نگاهبانی کند دن خود و اولاد و اموال خود را و از برای محافظت و
نگاهبانی هر یک، طریقه ای است که صاحب غرت و حمیّت از آن تجاوز نی کند... ی غرتی و آن کواهی و

اهمال کردن در محافظت آنچه نگاهبانی آن لازم است، از دن و عرض و اولاد و اموال.» (8)
برای ریشه یای غرت در فرهنگ دینی و روشن شدن مفهوم آن، به واژه های هم افق آن نز باید نگریست:

 

غرت و حمیّت

 

واژه حمیّت در اصل از ماده حی به معنای حرارتی است که از آتش یا خورشید یا بدن انسان و مانند آن پدید ی
آید. به همن جهت به حالت تب حّی گفه ی شود و به حالت خشم و تعصب و خشم آلود حمیّت گویند.

ژوهشگران واژه شناس، مفهوم و گونه های حمیّت را ان گونه کالبد شکافی کرده اند:
«حمیّت یعنی خشمگن شدن، هیجانی شدن و ناخوش داشتن، اسی است که جایگزن مصدر شده، مانند

سکینه که به معنای سکون است.»
حمیّت دو گونه است:

الف. حمیّت پسندیده: و آن در جای به کار ی رود که نگاهداشت آن بر او لازم است و آن عبارت است از: دن،
خانواده و وطن. ان گونه پاسداشت و حمیّت را غرت ی نامند که مثبت و سازنده است و در ردیف مکارم

اخلاقی به شمار ی رود.
ب. حمیّت ناپسند: و آن در حالت روگردانی از حق و زورگوی و غارگری است که از آن به عصبیّت و حمیّت جاهلی
یاد ی شود. ریشه ان خوی زشت، خشم و غضی است که همراه با خودبینی، خودشیفگی و خود بزرگ بینی

باشد. (9)
حمیّت ناپسند و تعصّب کور، حالتی است که بر اثر جهل و کوه بینی و سستی در اندیشه و فرهنگ به وجود ی
آید. ان حالت بیشتر در میان مردمانی رواج دارد که از فرهنگ و تمدن بشری ی بهره اند و به جنگ و درگری و

قل و غارت خو کرده اند.
ان خوی، با ان وژگی در هر فرد و جامعه ای پدید آید، تباهی ی آفریند. بسیاری از سنتّ های غلط، خرافی و
انحرافی و پافشاری قوم ها و ملت های منحرف در برابر انبیاء و رهبران الی، ریشه در همن حمیّت جاهلی دارد:

«اذ جعل الّذن کفروا فی قلوبهم الحمیّة حمیّة الجاهلیّة فأنزل اللّه سکینه علی رسوله و علی المؤمنن و ألزمهم



کلمة القّوی؛ (10) آن گاه که کافران در دل های خود تعصّب، (آن هم) تعصّب جاهلیت ورزیدند، پس خدا آرامش
خود را بر فرساده خویش و بر مؤمنان فرو فرساد و آرمان قوا را ملازم آنها ساخت.»

در ان آیه شریفه حمیّت جاهلی و آرامش ایمانی در برابر هم قرار گرفه است.
فرهنگ جاهلی، همواره مردمان را به تعصّب و خشم کور و سوزان فرا ی خواند. مرز شکنی و حرمت نگه نداشتن
و ی اعنای به قانون ها و آن های فردی و اجتماعی، از نشانه های بارز آن است،اما فرهنگ دینی که ریشه در
سکینه و آرامش درونی برخاسه از ایمان دارد، نمونه های روشنی همچون رفار همراه با بردباری و وقار و مانت و

تحمّل و بزرگواری را در جامعه رواج ی دهد و مردمان را به آن سمت و سو فرا ی خواند.
به هر حال، حمیّت مثبت و سازنده خاسگاه غرت است.

امام علی (ع) ی فرماید:
«علی قدر الحمیّة کون الغرة.» (11)

و ی فرماید:
«قدر الرجل علی قدر همّه و عفّه علی قدر غره؛ (12) ارزش مرد همسان همت اوست و عفت او هم تراز غرت

او.»

 

غرت و عصبیّت

 

عصبیّت و تعصّب به معنای جانبداری از شخص یا جریان، مرام و اندیشه ای است که آدی به آن گرویده است.
به آن جمعی که دارای سازمان و تشکیلات گروهی باشند و دسه جمعی از یکدیگر طرفداری کنند عصابه گویند.

طریحی در مجمع البحرن ی نویسد:
«التعصّب من العصبیّة و هی الحاماة و المدافعة عمن یلزمک امره او لزمه لغرض؛ (13) واژه تعصّب، برگرفه از
عصبیّت است، و آن به معنای جانبداری و دفاع از کسی است که فرمان او بر تو لازم است یا طرفداری از کسی

است که او را به خاطر هدفی برگزیده ای.»
عصبیّت، هم افق با حمیّت است و مانند آن به دو گونه مثبت و منفی در خور تصور است، زهری ی گوید:از

امام علی بن الحسن (ع) معنای عصبیّت را رسیدم، فرمود:
«العصبیّة التی یأثم علها صاحبها ان ری شرار قومه خراً من خیار قوم آخرن و لیس من العصبیّة ان یحبّ
الرجل قومه و لکن العصبیّة ان یعن قومه علی الظلم؛ (14) تعصّب ناپسندی که دارنده آن گناهکار به شمار ی
رود آن است که: بدی خویشان خویش را نیک بیند و آن بدی ها را بر نیکی دیگران ترجح دهد، لکن دوست
داشتن و طرفداری از خویشان امری است پسندیده، آنچه مصداق عصبیّت منفی است آن است که کسی قوم و

قبیله اش را بر ستم و ستمگری یاری رساند.»
درد دن داشتن، در گسترش ارزش ها کوشیدن، جبهه حق را قدرت بخشیدن، ستمدیدگان را یاری رساندن، از حق
و حقیقت حمایت کردن، مصداق های روشن و گویای از تعصّب مثبت هسند که در کلام امام علی (ع) به آن

اشارت شده است:



«ان کنتم لامحالة متعصّبن فتعصّبوا نصرة الحق؛ (15) اگر قرار است از خود تعصّب نشان بدهید، آن را در
راسای یاری حق، به کار گرند.»

نز ی فرماید:
«تعصّبوا لخلال الحمد من الحفظ للجار و الوفاء بالذمام و الطاعة لبرّ و المعصیة للکبر و تحلّوا بمکارم الخلال؛
(16) برای خوی های ستوده تعصّب بورزید که عبارند از: نگاهداشت حرمت همسایه، وفا کردن به یمان ها،

گسترش نیکی و نیکوکاری و رهز از کبر و خود را به ان خصلت های ارزنده بیاراید.»

 

پای بندی به ارزش ها

 

پای بندی به اصول شریعت و نگاهداشت مرزهای حلال و حرام، حرمت در مسر گسترش ارزش ها و یشگری از
آلوده شدن فضای جامعه به ناهنجاری ها و رفارهای فسادانگز و فنه ساز، دفاع از دن، در افادن با فنه ها و
شایعه ها و شبهه ها، تعصّب روا و پسندیده است که با فرهنگ دن سازگاری دارد و عالمان دینی آن را مورد

سایش و سفارش قرار داده اند.
ملا احمد نراقی ی نویسد:

عصبیّت و آن عبارت است از سعی نمودن در حمایت خود یا چزی که با خود نسبت دارد، از دن و مال و قبیله و
عشره و اهل شهر، یا اهل صنعت خود و امال اینها، یا فعل و آن بر دو قسم است، زرا آن را که حمایت ی کند

و سعی در دفع بدی از آن ی کند.
اگر چزی است که حفظ و حمایت آن لازم است و در حمایت کردن از حق تجاوز نی کند و انصاف را از دست نی

دهد، ان قسم ممدوح و پسندیده و از صفات فاضله است و آن را غرت گویند.
و اگر چزی را که حمایت ی کند، چزی است که حمایت آن شرعاً خوب نیست، یا در حمایت از حق و انصاف
تجاوز ی کند و به باطل داخل ی شود، ان قسم از عصبیّت مذموم است و از رذال صفات متعلقه به قوه

غضبیه است. (17)
در ان فراز چند نکه اساسی نهفه است:

1. عصبیّت، قلمرو گسترده ای دارد: قوی و قبیله ای، شهروندی، صنفی و دینی.
2. عصبیّت مثبت گاهی در گفار انسان نمود یدا ی کند و گاهی در رفار خود را نشان ی دهد.

3. آنچه انسان نسبت به او تعصّب ی ورزد، باید ارزشمند و امری مباح و روا باشد.
4. دفاع از آنچه پشتیبانی از آن لازم است، باید از چارچوب حق و انصاف خارج نشود.

5. از چزی باید پشتیبانی کرد و نسبت به آن عصبیّت داشت که عقل و شرع آن را پسندیده باشند.
6. عصبیّت، باید همراه با بصرت باشد وگرنه مشکل ساز و خطرآفرن ی گردد.

بدن سان، روشن شد که:حمیّت، عصبیّت و غرت اگر درست و بجا به کار رود یامدهای سازنده و سودمندی در
جامعه دینی به دنبال خواهد داشت.



 

غرت و ستم ناپذری

 

اباء الضیم در عری، برابر است با ستم ناپذری، مفهوم ان واژه در محتوا هم افق است با مفهوم غرت، ضیم به
معنای ستم پذری و اباء به معنای سرباز زدن و زر بار ستم نرفتن است.

ستم بر دو گونه است:
1. پاره ای ستم ها در خور تحمّل و گذشند، به گونه ای که نادیده انگاشتن و چشم وشی از آنها، خواری و ننگی
به دنبال ندارد. در ان گونه موارد خردمندانه ترن راه که شریعت نز به آن سفارش کرده آن است که انسان با

بزرگواری و بردباری و فروبردن خشم خویش از آن بگذرد، ا در ردیف نیکوکاران قرار گرد:
«والکاظمن الغیظ و العافن عن الناّس و اللّه یحبّ المحسنن». (18)

2. ستم های که اگر انسان در برابر آنها نایستد و استواری و واکنش نشان ندهد گرفار نوعی خواری و پستی ی
گردد. در برابر ان گونه ستم ها، ایسادگی باید کرد که از آن به عنوان اباء الضیم نام برده ی شود. در فرهنگ
دینی به نمونه های گویا و روشنی بر ی خوریم که ان وژگی را به گونه ای زیبا و با شکوه نمایانده و یام ذلت

ناپذری و غرتمندی به مسلمانان راستن داده است.
در جنگ صفن، سپاه معاویه، شریعه آب را بر سپاه علی (ع) بست. امام در آغاز ی خواست ان جریان را به
گونه غرنظای، حل کند. لکن هنگای که احساس کرد، دشمن از ان مسأله استفاده نادرست ی کند و ی
خواهد سپاه را ذلل و خوار سازد. در یک فرمان عزت مندانه، لشکریان را با ان جمله ها بسج کرد و روح غرت و

ستم ستزی در کالبد آنان دمیده و فرمود:
«قد استطعموا کم القال فأقروا علی مذلة و أخر محله او روّوا السوف من الدماء ترووا من الماء فالموت فی
حیاکم مقهورن و الحیاة فی موکم قاهرن؛ (19) از شما خواسند ا دست به جنگ بگشاید. پس یا به خواری
برجای بپاید و از رتبه ای که دارید، فروتر آید، یا شمشرها را از خون تر کنید و آب را از کف آنان به در کنید.

خوارگشتن و زنده ماندنان، مردن است و کشه گشتن و روز شدن، زنده بودن.»
ان سخنان موجی از عزتّ و غرت آفرید و در نخستن هجوم و حمله، سرداران سپاه علی (ع) شریعه از دست

دشمن به در کرد و به آب دست یافند.
در ان هنگام، شماری از لشکریان به آن حضرت یشنهاد دادند که ما نز، با دشمن همان کنیم که با ما کرد. امام

علی (ع) به آنان اجازه نداد و فرمود:
«ما با ستم ستز کرده ایم، نباید خود گرفار ستم گردیم.»

 

امام حسن (ع) نماد کامل غرت

 



فرزند رشیدش امام حسن (ع) نز، جلوه و نماد کامل غرت و ستم ناپذری است ا آن جا که او را با عنوان سرور
ستم ستزان لقب داده اند.
ابن ای الحدید ی نویسد:

«سید اهل الأباء الذی علم الناس الحمیّة و الموت تحت ظلال السوف اختیاراً له علی الدنیّة، ابو عبداللّه الحسن
بن علی بن ای طالب، عرض علیه الامان و اصحابه، فانف من الذل و خاف من ابن زیاد ان یناله بنوع من الهوان
ان لم یقله؟، فاخار الموت علی ذلک...و من کلام الحسن (ع) وم الطف...الا و انّ الدعی ابن الدعی قد خّرنا
بن انن: السلّة والذلة و ههات مناّ الذلة، یأی اللّه ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت، و
انوف حمیّة و نفوس ابیّة؛ (20) سید و سالاری که به مردم حمیّت و مرگ زر سایه شمشر را آموخت و آن را بر
پستی و زبونی برگزید، ابوعبداللّه الحسن (ع) است که بر او و یارانش امان عرضه شد ولی به خواری تن در نداد و
بیم آن داشت که ابن زیاد، بر فرض که او را نکشد، به گونه ای او را خوار و زبون سازد. از ان رو مرگ را بر آن
برگزید... از گفار آن حضرت است در روز عاشورا که گفت: همانا پسر خوانده ای که پسر خوانده است روسی
زاده، پسر روسی زاده ما را در میان دو چز مخار کرده است: کشیدن شمشر و پذرش زبونی. و زبونی سخت از
ما دور است. خداوند و رسولش و مؤمنان و دامن ها و آغوش های پاک و پارسا و سرشت ها و جان های

غرتمند، آن را برای ما نی پذرند.»
البه رسیدن به ان قله، کاری است کارسان، همت عالی ی طلبد و اراده قوی. آن که بنده نام و نان است و در
ی شهرت، توانای رواز در ان میدان را ندارد. سرشت پاک ی خواهد و خانواده ای شر دل و مسؤولیت شناس
و دن باور، ا فرزندی غرتمند و قوی دل بروراند که سید الاحرار، سید الابرار و سید اهل الاباء و در آخر هم سید

الشهداء گردد.
بزرگی نفس و بزرگواری روح، ریشه غرت و غرت مندی است، سستی و زبونی نفس و روحیه پذرش ذلت و ستم،

پایه و مایه ی تفاوتی و ی غرتی است.

 

غارگران غرت

 

غارگران غرت، همواره کوشیده اند که نمادهای غرت ورزی را از مسلمانان بگرند، ا بتوانند آنان را ستم پذر و
سلطه پذر سازند. اما دست روردگان مکتب اهل بیت (ع) و جرعه نوشان کوثر زلال محمدی، علوی و حسینی، با
الگوگری از ان راست قامان، همواره شعار ههات مناّ الذلّه را مشعل راه ساخه و بوسان شریعت را سرسبز

نگاه داشه اند:

حمیّت دن را نشانی دیگر است

که از آن آتش جهانی اخضر است
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